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سنتها از .آزادي فکري باشد هر شخصی می تواند دشمن فردیت و”ستاره بود و در دوردستها منزل گرفت روح او چون 
دسـتهاي  .آنها را بـا خرافـات  نادانی پاسخ می دهند و آخرین  اولین پرسشهاي ما را با. گهواره تا گور همراه ما هستند
 همه آن چیزي که به ما می آموزند ،. آن طرف می کشند و مغلوبانه به دنبال خود می برند بیشماري ما را به این طرف و

خواست ما براي انجام کاري یا داشتن چیزي را دلیل قطعی انجام ندادن  .می توان خلاصه کرد ”خرافات“ در یک کلمه 
دروازه بهـشت    و شمشیري شعله ور از  هر خواست و تمایل ما ، برخلاف عرش خداست. دانندمی یا نداشتن آن چیز
در مورد  ما آزادیم در مورد موضوعاتی که هیچ علاقه خاصی به آنها نداریم تحقیق کنیم و. می کند تمایلات ما نگهبانی

به ما آموخته اند که آزادي بیان نباید در  .کنیم چیزهایی که اکثر مردم به آنها اعتقاد دارند با آزادي تمام اظهار عقیده
 جامعه به کسانی کـه خـود رامـی    .باشد که شاهدانی مرده دارد ، داشته  تضادي با خرافات معروفی  حدي باشد که

 .فریبند ، وعده پاداش می دهد

همه ما در .مل می کندمی کنند، و گاهی هم به این وعده ها ع این همه آن چیزي است که کسب کرده اند و ادعایش را
پندهاي مادر  خوانده ایم که وقتی به دار آویخته شدند ، در مورد آنها گفته شده بود که اي کاش به مورد بزرگ مردانی

پندهاي مادرانه دنبال نمی شود و بشر  از همه اینها گذشته ،دنیا چه خوشبخت است که در آن. خود گوش کرده بودند
فرمانبرداري جهانی ، رکود و رخوت جهـانی ببـار   .طبیعی است دن برایش چیزي غیرچه خوشبخت است که اطاعت کر

را انتخاب کنیـد و بگوییـد تـأثیر     یک عصر و دوره اي. است یکی از شرطهاي توسعه وپیشرفت نافرمانی.خواهد آورد
بودند همه افکـار را  یا سردمداران مذهبهاي دیگر توانسته  فرمانبرداري در آن دوره چه بوده است؟ فرض کنید کلیسا

 آورند، در این صورت آیا کلمه آزادي و پیشرفت در میان گفتارهاي بـشر عـار و ننـگ    تحت سیطره و کنترل خود در
و پزشکان علم  فرض کنید منجمان علم ستاره شناسی.به پند و نصیحت ، راه پیشرفت را برگزید دنیا در اعتراض نبود؟

حال خود گذاشته بودند تا شکلهاي حکومت داري را تعیین  را به  و پادشاهانطب را تحت کنترل خود درآورده بودند 
کنید چرا که این را خـدا مقـرر    از قدرتمندان اطاعت“ گوید  پندهاي سن پل را که می کنند، یا فرض کنید پدران ما

در این صورت  . توانست کنترل دنیاي امروز را در دست بگیرد اطاعت می کردند و فرض کنید مذهب می ”کرده است
دوباره پشت میلـه   می رسیدیم و فلسفه خوار و بد نام می شد و علم و چهره هاي علمی  کهن به هرج و مرج و شب ما

 .می رفت بالا هاي زندان محبوس می شدند و از شاخه هاي آزادي شعله هاي آتش متعصبین

شجاعت آن را هم داشته انـد کـه بـر بـاور       اند وداشته فردیت همه عصرها کسانی بوده اند که که به اندازه کافی در
 چنین. می گویند و از محکومیت نهراسند ، آنها کسانی هستند پر عظمت که هر چه می خواهند ، کنند خویش مقاومت

. کلیسا به من می گوید که زمین صاف اسـت ” کنم ماژلان بود که گفت فکر می.خجسته و نیک است  چیزي براي دنیا 
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نافرمـانی بـود و    بر عرشـه کـشتی او  ”بر روي ماه دیده ام و به آن سایه بیشتر از کلیسا باور دارم زمین رااما من سایه 
مردم این است که در برابر کسی که قدرت دارد یا اولیاء  مشکل اغلب.اعتراض و مبارزه طلبی و خرد انگاري و موفقیت

آنها فکر .هستند ذارند صرفاً به خاطر اینکه کهنسالحرمت خاصی به پیرها می گ .آورند امور است سر تعظیم فرو می
 فکر می کنند.، بهتر است ؛مخصوصاً اگر خیلی وقت پیش مرده باشد اینکه مرده است به خاطر  می کنند که یک انسان

هـایی  باور دارند چون اینها چیز آنها بی قید و شرط به این چیزها.که پدران نیاکان آنها از همه عالم بشریت بهتر بودند
خیلی کوچک بودند به آنها گفته شده است و گـاهی اینهـا را در    این چیزها از وقتی. عامه پسند و میهن پرستانه است

است که تأثیر آمـوزش هـاي    خیلی سخت .از یک کتاب خوانده است ، شنیده اند  مادرشان برایشان  داستانهایی که
اولین آموزش به کودکان یاد می دهنـد کـه یـک کتـاب      در.ماولیه را که در سمت و سوي خرافات است ، تخمین بزنی

حقیقت آن کتاب گناه است، انکار آن جرم است و اگر در حالی بمیرند که به  حقیقت محض است ، شک کردن در مورد
ه نتیج.سودي نصیب آنها نخواهد شد روحانیون نیز  نداشته باشند براي ابد لعنت بر آنها خواهد بود و از آن کتاب باور

وقتی آن را می خوانند ، ذهنشان .بخوانند ، آن را حقیقت می دانند این خواهد شد که مدتها پیش از اینکه آن کتاب را
بـه ایـن شـیوه،    . پذیرند آنها آن را به عنوان یک آموزه می.که ادعاهاي این کتاب را تحقیق کنند به اندازه اي نیست

آن کتاب را می خوانـد ،   بش زدوده می شود و وقتی صفحات مفتضحتعصب پیروز می شود و غریزه مطبوع آدمی از قل
نیکـو کـاري بـا دسـتانی      کینه جویی فریاد بر می آورد و حتی عدالت نیز ترازوي خود را به زمین می اندازد و انتقام و

 .سند قتل و آدمکشی را امضا می کند  خون ، آغشته به

به ایـن   . مهربانی همه جا به یک صورت نیست  خداست و شفقت وعدالت که انتقام یک مرد، به این روش می آموزیم
آري به این . شود و باعث پرورش ستمگران و مفتشین عقاید و خرافات پرست می شویم شیوه باورهاي ما دگرگون می

بـه صـورت    مغز ما همچون کاغذي می شود که بر خطوطی که قبلاً طبیعت بر آن نقـش کـرده اسـت، خرافـات     شیوه
انـسانهاي   یکی از بزرگترین مصیبت هاي ما این است که آموزگـاران  . ورباغه اي خطوطی رسم کرده استخرچنگ ق

آنها نمی  .قاطعیت به ما آموزش می دهند آنان چیزهایی را که خودشان در موردش شک دارند با . راستگویی نیستند
دلیل و مدرکی که شاگردان ارائه می دهند  .”انیمما اینگونه می د”گویند  بلکه می” ما اینگونه فکر می کنیم”گویند که 
چیـزي را  . شکها را پیش خود نگه می دارند آنها همه. آنها دستور به ایمان داشتن می دهند.  جذاب نیست براي آنها

نمـی   به این شیوه آنها مسلمان، یهودي، یا مسیحی می سازند، امـا انـسان  .    فقط ادعا می کنند توضیح نمی دهند،
ممکن است که . رو می سازید، رهبر نمی سازید، حواریون می سازید نه عیسی مسیح به این شیوه شما دنباله.   سازند
کسانی که کورکورانه از شما اطاعت می کنند، وعده خوشبختی، افتخار و قدرت بدهید، اما هرگز نمی توانید به  شما به

من ” آزاد مرد گفت ”  تو را به قدرت می رسانم   من بیا منهمراه  پادشاهی به آزاد مردي گفت  .کنید وعده خود عمل
من خواسته ” :آزاد مرد گفت” می دهم با من بیا من به تو ثروت” : پادشاه گفت” .قدرتی را که بتواند به کار آید دارم همه

   .پول برآورده شود اي ندارم که با

پادشاه در آخـرین  ” .دادنی عزت کسب کردنی است نهولی ”:آزاد مرد گفت” .من به تو عزت میدهم” :پادشاه گفت ”  
خوشـبختی بـدون     !نـه : گفت   مرد خلوت گزیده ”همراه من بیا ، من تو را خوشبخت می کنم” : خواست خود گفت

آزاد ” .تو آزادي نیز خـواهی داشـت  ” : پادشاه گفت  ”نیست و کسی که دنباله رو کسی است، آزاد وجود ندارد آزادي
مـردي احمـق    آزاد مـرد،  در باریان پادشاه در این اندیشه بودند که  ”.همینجا که هستم می مانم ،خوب ” مرد گفت
 از عقـل و   که علی رغم همه آنچه مانع آنهاست، شجاعت آن را دارند کـه  حالا و فرداها، کسانی خواهند بود.   است

مثل هاي قدیمی را تکرار می کنند و بـا  دینداران دور هم جمع می شوند و ضرب ال سپس .کنند  استدلال خود پیروي
احمقهاي عاقل نما چنان جغدي بر شاخسار مرده درخت دانش  .تکان می دهند و پیشگوئیهایشان گل می کند هم سر
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با انگشتی   تهمت .می رود احترام به کناري ثروت استهزا می کند و اسلوب می خندد و .کنند می نشینند و هو هو می
هیس می کنند و رسوایی دهان باز می کند و قانون  کند و مارهاي خرافات پیچ می خورند و هیساستخوانی اشاره می 

شروع به  نادان و خرافه پرست به شکنجه می پردازد و مذهب سوگند می خورد و قدرت خو د را می بازد و گواه دروغ،
داروغه می ترسد، یا از شـاهد    دزد ازدقیقاً به همان دلیل که .مذهب از آدم صاحب اندیشه می ترسد .کشتار می کند
  مشترکین، هوا خواهان، مؤمنین به آنها  درباریان، متملقان، چاپلوسان، دنباله رو ها  یک بیدادگر از . جرم می ترسد

  .و منافقین خوشش می آید

پرستش دیگـري   .موجودي، انسانی و یا یزدانی بدهد چیزي که انسان نباید به هیچ. مذهب از انسان عبادت می طلبد
عبادت است که تنهـا  . بیهوده و امیدي کور وحشت و ترسی. عبادت وحشت و ترس است.تسیعنی پایین آوردن خود

. عبادت براي دزدان کاخ می سازد و براي جرایم بنـاي یـادبود  . پائین می کشد یکی را بالا می برد و تعداد زیادي را به
عبادت گـر افـسوس مـی      .روح عبادت روح بیداد گري است  .زدبراي دستان خود دستبند می سا شخص عابد حتی

بدن به هر چه گرایش داشـته باشـد،     .یک روشنفکر هرگز زانو نمی زند  .نیست خورد که چرا خودش مورد پرستش
شخص عابـد فردیـت     .روح خود را واگذار می کند هر کسی که عبادت می کند،  .روح روشنفکر به بلندیها نظر دارد

 .داوطلبانه از خودش آنچه او را برتر از بی خردان و جانور خویان می کند، می رباید ا زیر پاهایش له می کند وخویش ر
. هـستند  را اینگونه توجیه می کنند که مسلمانان یا مسیحیان از مردم دیگر دنیا کامرواتر خود کامگی و استبدادشان 

امپراطوري شدن گرایش داشته اند، می  ي دیگر که در طول تاریخ بهدر همین زمان هندوها، رومیها، یونانیها و خیلی ها
 . توانند همین حرف را بزنند

حقیقت این اسـت کـه دنیـاي      .یا مسیحیان رقم بزند  تواند خوشبختی را در دنیاي مسلمانان شرایط بی شماري می
 در پیروزي انسان و حقوقی  . استبه پیشرفت رسیده  تمایلات مذهبی مسیحیت، علی رغم این خرافات و مخالفتها و
لوتر به خود زحمت داد تا کلیسا را اصلاح کند و ولتر رنج کـشید تـا     .که دست یافته، کلیسا هیچ نقشی نداشته است

هـر    .هنوز هم دارد این کار را می کند  .است از بالاي هر دژي، استبداد پرچم مذهب را تکان داده .بپیراید انسان را
. بر هر زنجیري علامـت صـلیب اسـت     .اعی ریخته شده، شمشیر مذهب است که نمدار گشته استشج گاه که خون

در کشورهاي متمدن هر چـه خـوب   . اند داده  سلطنت براي پشتیبانی از یکدیگر به هم تکیه  تختهاي قربانگاهها و 
مذهب با پیشرفت میانـه    .صنعت، هنر، اکتشاف و اختراع است است در نتیجه موقعیت جغرافیایی، خاك خوب، علم،

بـراي جلـوگیري از     .را از اندیشیدن به صـورت مـستقل بـازدارد    زیرا تلاش مذهب بر این است که آدمی ندارد، اي
چه کسی می تواند تصور کند که  . ایمان منتهی می شود اندیشیدن باید جلوي هر نوع پیشرفت را گرفت، الی آنکه به

کسی می تواند تصور کند که مذهبیون به نـسل بـشري    چه  نسل بشر بیندیشد؟ مذهب با آن گستاخی بی پایانش به
و  و با نام او هر کسی را که با ادعاهایشان مخالفت کند، ، سخنگوي خدا می دانند می اندیشند در حالیکه آنان خود را

   وعده عذاب اخروي می دهند ؟ ادعاهاي پوچشان را سرزنش کند، سرکوب می کنند، و به آنها

مغز را به اسارت می گیرد؟ وقتی که حقیقت خود را می نمایاند،  ه چه حقی یک انسان، یا یک سازمان یا یک خدا یکب
در برابـر    .وقتی حقیقت خود را نشان نمی دهد اعمال زور کاري بس ننگـین و شـرم آور اسـت    نیازي به زور نیست و

دشت پهناوري که همه زندگیش نام نهاده ایم، مـسافري  در . اندیشیدن دارند  چیزهاي ناشناخته، همه به یکسان حق
این است که تـا کنـون هـیچ     حقیقت. که بهترین راه را او بلد است  هیچ مسافري کاملاً مطمئن نیست بیش نیستیم و

هـم    روي همه آنها  چهار راهی، آنها را می یابید و بر بر سر هر پیچ و . هامونی این همه تابلوهاي راهنما نداشته است
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دردسر عمده این است که این تابلوها با هم فرق دارند و مسافرین را بـا    .مسافت و هم جهت دقیق نوشته شده است
  . می کنند بر رویشان نوشته است، گیج اعداد نسبی که

مـی   نعلامتها گرد آمده اند و همه آنها می گویند تابلویی که ما براي جهت یابی به شـما نـشا   هزاران نفر پیرامون این
شما نشان می دهیم به پاداش جـاودانی و اخـروي    که ما به  دهیم پر اعتماد ترین تابلو است و گام نهادن در جاده اي

 .دیگر را گذاشته اند، رافضی، بدعت گذار، مرتد، منافق و دروغگو بوده اند کسانی که تابلوهاي راهنماي. منتهی میشود
 قبول، اما بگذارید تابلوهاي دیگـر را بخـوانم و کمـی ادعاهـاي آنهـا را     ادعاهاي شما  خوب،” :یک مسافر می گوید  

! خیر : خواه آن تابلو می گوید هوا“. من براي موضوعی به این مهمی ، می خواهم بر داوریهاي خودم تکیه کنم” .بیازمایم
 تحقیق بروید یا اینکه شـما  می گویم بدون یا شما باید راهی را که من  .این تنها کاري است که شما نمی توانید بکنید

 برتري می دهم راهی را بروم کـه   خوب، من” مسافر می گوید   .اند هم به خوبی کسانی هستید که لعن و نفرین شده
پیروي می کنند که حتی یک کلمه بیـشتر از   از کسی. می کنند  بیشتر مسافران همین کار را” .شما سفارش می کنید
خواهند آمد که به آرامی و متانت تمام راهها را امتحان می کنند و با متانـت   و فردا کسانیاما امروز . خودشان نمی داند

 دیگر مسافران، آنها را کافر و خدا نشناس می. مسافران راه خود را انتخاب می کنند این  .را بر نمی گزینند هیچ کدام
استخوانهاي انسانها دیده می شود که زیر باران  د،در اطراف این تابلوهاي راهنما، تا آنجائی که چشم کار می کن .گویند

مادر ها و کودك  استخوانهاي شهیدان زن و مرد،  .اینها استخوانهاي شهیدان هستند .و آفتاب به سفیدي گرائیده اند
    .و پدرها  ها، پسرها

هر کس باید براي   .ستذهنیت هر کسی برایش حقیقت ا  .باید جاده خود را خود انتخاب کند به داوري من هر انسانی
باید  هر کسی  .گدا و چه  این وظیفه هر کسی است چه شاه باشد  .کند، اندیشه کند و به نتیجه برسد خودش تحقیق

حال چه از زمین باشد، چه آسمان و . کند از آنچه مستبدین به او دیکته می کنند، از هر منبعی که آمده باشد، سرپیچی
را در مورد جاده اي که باید انتخاب شود،  این هامون گسترده، هر مسافر باید بهترین ایدهدر   .چه خدا باشد و چه بشر

در مورد هر موضوعی تنها . به شریف ترین ایده از میان همه ایده ها باشند هر کدام از آنها باید ملقب. به دیگران بدهد
ترسی از بیان  هم این است که صاحب ایده هیچدارد که صادقانه ترین وشریف ترین ایده بیان شود و آن  یک راه وجود

نباید ترس از دست دادن کالاي خود را داشته باشد، پزشک نباید ترس از دست دادن  تاجر  .نظرات خود نداشته باشد
   .نخواهد بود  بدون آزادي هیچ پیشرفتی  .ترس از دست دادن منبر خود را داشته باشند  موعظه گر نباید شغل و

در  تمایل مذاهب افراطی و تند رو به  .خاتمه داد  شرافتمندانه ارتجاع است و باید به شب روشنفکرانسرکوب تحقیق
کسانی که براي آنها موعظه مـی   هیچ کدام از روحانیون تند رو اگر بدانند که اکثر. بند کشیدن اندیشه و بربریت است

داران مذهبی می دانند که هر کدام از پیروان آنها بـا  سردم  .کنند جور دیگري می اندیشند، جرأت ابراز عقیده ندارند
از او انتظار ندارند به دنبـال   او می داند که  .اعتقادشان که چون چماقی است به نگهبانی از مغزها ایستاده اند کیش و

است که  ]1[هر منبر چون قاپوقی. تا از کیش و آیین دفاع کند حقیقت برود و تحقیق کند ولی او را به کار گماشته اند
  . کند در آن یک جنایتکار مزدور ایستاده است و از اسارت و دربندي خودش دفاع می

آیا ما نمی  آیا اصلاً چنین چیزي امکان پذیر است؟ ؟آیا این مطلوب است که در اعتقادات مذهبی همه شبیه هم باشند
و هیچ دو چیز  ما نمی دانیم که دو درخت، دو برگ دنیا دو نفر هم پیدا نمی شود که شبیه هم باشند؟ دانیم که در همه

 یـک  مذهب سعی می کند تمام مغزها را در. است تنوع بی پایان قانون  دیگري وجود ندارد که کاملاً شبیه هم باشند؟
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نمی رسند، اما مذهب سعی می کند بگوید کـه ایـن کـار      مذهبی با علم به اینکه همه به ایمان و باور  .قالب بگنجاند
   .است شدنی

همه   .و گوناگونی و آزادي بیزار است او از شکوه فردیت . است که به دورویی و نفاق وحدت بدهد مذهب خواهان این
کسی   .نادیده گرفتن فردیت است   می شود،انسانز چیزهایی که منجر به نابودي یکی ا  .هراسند مردم از نابودي می

کـسی کـه    بردگی فکري مرگ فکري است و  .فردیت خود را نادیده می گیرد یعنی اینکه خود را نابود کرده است که
چـون گورسـتانی     دینبنابر آنچه گفته شد، هر  .باشد آزاد اندیشی را رها می کند، تابوت زنده ي روح مرده خود می

این است کـه   شبیه دیگران بودن به معنی  .است و هر کیش و عقیده اي در حکم وفات نامه ي اشخاص پیرو آن کیش
است که ما میمون وار  بدي تقلید این  .همان تقلید پست است پست ترین چیزها شباهتی به خودمان نداشته باشیم و

ــد ــسانی تقلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  از کــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خود را در ازاي آنچه آن  فردیت شخصی ارزان ترین سودا این است که  .خودمان هستند  ازمی کنیم که بسیار کمتر 

با خود بگوید بهتر است دم یک شیر باشد تا سر  هیچ چیز بدتر از این نیست که کسی  .را احترام می خواند، بفروشد
سانها از مسئولیت شانه خالی بعضی از ان  .این یک مسئولیت است که به جاي خودت بیندیشی و عمل کنی  .یک سگ
آنها می گویند حزب من به جاي مـن عمـل     .ترجیح می دهند به چیزي ملحق شوند و به دم شیر بچسبند می کنند و
بپردازم  همینقدر کافیست که مالیاتم را  .کار می گیرد مذهب من، یا کلیساي من آنچه من می اندیشیم را به  .می کند

لازم نیست خودم را براي پرسشهایی نظیر چه درست است و چه غلـط و    .ه ام اطاعت کنمو از شیري که به او پیوست
آنها بـیش  . از اصلاحگران بیزارند . هستند  قابل توجهی اینها انسانهاي  .کجا بد، به دردسر بیندازم کجا خوب است و

آنهـا قالبهـا را   . دانند  ممکن میآنها محکوم شدن را ناپسند ترین چیز. ذهنشان آشفته شود که از حد دوست ندارند
این شیر چه دم با شکوهی دارد و همسایه، سگ پـر   دوست دارند و بیشتر از هر چیز از این لذت می برند که بگویند،

 همیشه و هنوز بـه   به پرهیز از مسئولیت شخصی که مذهبیون دارند، آنها علاوه بر این میل طبیعی. دردسري است 
مذهبیون همیشه استدلال را تقبیح کرده اند . دهند می ي و تبهکاري تفکرات مستقلانه هشداردیگران در مورد نابکار

  ..نا امن یاد کرده اند و از آن به عنوان هدایت کننده اي

را در  ساده ترین حقـایق   .فروگذاري نکرده است مذهب از هیچ چیز براي جلوگیري از پیروي انسان از عقل و منطق،
خودشان شاهد آن بـوده انـد ارائـه مـی      بزرگترین مزخرفات را به عنوان حقایقی که.  راز پیچیده اندلفافه اي از رمز و

  .می کنند عده اي منافق بر قلیلی از انسانهاي با شرف فرمانروایی نظم طبیعت مانند همیشه دگرگون است و. دهند

مذهب  او به عنوان کسی که دشمن خدا ونتایج عقل و خرد خویش ایستاده است تقبیح می شود و از  کسی که به پاي
اندیشه منحصر به فـرد آدمـی بـا     از زمانیکه اولین دستگاه مذهبی به راه افتاده است تا هم اکنون. است یاد می شود

طوق و شلاق و زنجیر را   هر عضوي بر پیکر خویش. است عضویت در یک گروه و فرقه و مذهب سر نا سازگاري داشته
سگهاي شکاري منـافقین او را   نوز انسانی پیدا نشده که براي اصلاح مذهب به پا خاسته باشد وه  .تحمل کرده است
 هم اکنون هزاران .است اصلاح خیانت  .عقیده تغییر آن است بزرگترین جرم بر علیه یک کیش و  .شکار نکرده باشند

پدیده هاي را که در اطراف ما   می بینند تابراي چه؟ آیا آنها تعلیم . مرد تحت تعلیم فرقه هاي گوناگون مذهبی هستند
کیش مورد نظر تعلـیم بدهنـد تـا     تنها و تنها هدف این است که آنها را در مورد ! نه   هست مورد تفحص قرار دهند؟

خود را یاد بگیرند و آنها را در گوش  آنها می خواهند مباحث مذاهب و فرقه هاي منسوب به  .بتوانند از آن دفاع کنند
، زیرا اگر تو فکر کنی مطلقاً نا ممکن است در حصار هر مذهبی تحقیق  .ت بی تفکر همان فرقه مذهبی فرو کنندجماع

دیگر نیازي به تحقیق نیست و اگر فکر کنی که اسلام بر حق نیست، آن وقت اسـلام   که براي مثال حق با اسلام است،
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اغلب نوشتار هاي مـذهبی سرشـار از نفـاق و دورویـی و     که  نتیجه این می شود  .در مورد تو تحقیق می کنند گراها
احتمال زیاد با خود گفتـه انـد اگـر ایـن یـا آن را       نویسنده هاي افراطی مذهبی به  .است سرکوب و ترس و استبداد

خواهند و من سرافکنده و شرمسار و رسوا خواهم شد؛ ولی اگر این را بنویسم،  بنویسم، همسر و فرزندانم نان شب می
ازاو دفاع کنند، پاداش می دهد و اصـلاح گـران را    مذهب من به کسانی که  .شهرت و عزت خواهم رسید درت وبه ق

و کار آنها بر اساس این میزان سنجیده   دست به قلم برده اند نویسندگان زیادي زیر چنین شرایطی  .سرکوب می کند
شرافتمندانه و درست نبوده اسـت،    داوریهاي اساسآنها بر   قلم و تصمیم  فایده تفسیرهاي آنها چیست؟  .می شود
میتواند بگوید دنیا به واسطه این سرکوبی رسواگر چه چیزي را از  چه کسی  .وکیلان مزدور خرافات هستند  بلکه آنها

چه تعداد اندیشه هـاي   تا کنون با دست زره پوش خرافاتیان بر دهانشان مرده اند؟ چند اندیشمند دست داده است؟
 سم مار سهمگین مذهب از پاي در آمدند؟ چه تعداد از افراد روشنفکر با رفتند؟ و با شکوه در گهواره مغزها از بینناب 

ایستاد تمام درها  براي هر که در برابر مذهب می. اندیشمند را همانند محکومی فراري به دام می انداختند هزاران سال
ریختن جرعه اي  حتی  .دادن تکه اي نان خشکیده به او جرم بود  بود،وقتی که در حال مرگ. و دشنه ها باز  بسته بود

کودکـان او را   مذهب هیچ کدام از این گناهان را نمی بخشید و نـسل   .آب بر لبان قاچ خورده و خون آلود او جرم بود
و    اخلاقیعظمت  و  است شجاعت دارد و طرفدار حقیقت  در حال حاضر چه کسی  .مثل مار و عقرب بر می انداخت

سیاهچالهایش و زبان  نیازمند کافر بودن است را در خود می بیند تا در برابر مذهب و آلت شکنجه اش و اندیشه اي که
کسانی که چنین کارهایی کرده اند شریف   بطلبد؟ پر از آتشش، بایستد و بهشت و جهنم و خدا وشیطانش را به مبارزه

سازنده علـم   آنها ویران کننده خرافات و. ا نجات دهنده واقعی نژاد بشر بوده اندآنه .اند ترین فرزندان کره زمین بوده
مذاهب از گذشته  . کردند ه همه خدایان برهنهواقعی بودند که گردن خود را در برابر صاعق ]2[ آنها تیتانهاي.بوده اند

مذهب سنگی بر گورسـتان آزادي  . خاندار جیبها و مغزهاي مردم دنیا بوده است او. تا کنون قهار ترین دزد بوده است
است که قلب بشر در زیر نگاه هایش  ]3[ سمی است که عقل و فهم آدمی در سایه آن پلاسیده، گورگنی است، درختی

اند، مادر انتظـار بهـشت را مـی     تحت تأثیر مذهب، حتی مذهبهایی که کمی اصلاح شده  .به سنگ تبدیل شده است
می گویند بعضی از قبایل سرخ . به خود خواهد پیچیدجهنم  کشد، در حالی که پسر شجاع او که براي حق جنگیده، در

شـنیدن در  . پوست درخت می گذارند تا فرم جمجمه آنها براي همیشه عوض شـود  پوست سر کودکانشان را در میان
تنـگ کـیش و    این به همان اندازه بد است که روح کودکانمـان را در ژاکـت  . سنتهایی ما را شوکه می کند باره چنین

باور به   و حقیقتاً بداند بخشنده و مهربان  خداي قرآن را بی نهایت ذهنشان چنان شکل بگیرد که  م تاعقیده بگذاری
کودکان در ابتداي زنـدگی در مـورد ایـن بـی حرمتیهـاي مـذهبی       . بداند چیزي را که غیر معقول است، یک فضیلت

 .بکشاند ماشین مذهب دائماً به کار گرفته می شود تا قدرت استدلال بچه ها را به ویرانی. هستند سرگردان و حیران
 دزدند و آنها را وادار می سازند که جملات و گفتار هاي دیگران را در ذهن خود جاي به هر شیوه ممکن تفکرآنها را می 

به کودکان بیچاره مـی    .اي فردیت را بخشکانندمذهبی هیچ هدفی ندارند، به جز اینکه ریشه ه مدرسه هاي  .دهند
 مثل اطاعت بی چون و چرا و ایمان کرورکورانه، قابل قبول نیست و باور به این که خـدا،  آموزند که براي خدا هیچ چیز

  . کاري غیر باور را انجام داده است بهتر از انجام یک کار خوب به دست خودآنها ست

اسلام هستند و اسلام چکیده بهترین چیزها از همه دینهاسـت و هـر چـه بـراي      نهابه آنها گفته می شود که همه دی
اساسی نیست و هر چه از گذشته تـا کنـون وجـود     در اسلام وجود دارد و آزادي چیز  سودمند است بشریت مفید و
انـد و همـه    همرد قرآن وجود دارد و چیزي براي اکتشاف باقی گذاشته نشده است، همه اندیشمندان داشته است، در

 .هاي عقلهاي به گور رفته عمل کنـیم   مجبوریم مطابق وفات نامه به کودکان می گویند ما  .باشند زنده ها باید مؤمن
 .زننـد  مـی   کودکان را تا ابد با استخوانهاي اجدادشان و به کودکان ما می گویند که گورستان بهترین دانشگاه است 

مدم هاي خود را از میان کسانی انتخاب می کند که تنها آرزویـشان اطاعـت   کنیم خدا ه خیلی مزخرف است که تصور
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براي شام دعوت مـی   یک مرد انگلیسی دوست خود را. این مطلب ما را به یاد یک حکایت انگلیسی می اندازد  .است
هاي میزبان را شگفت زده شده است، تمام صحبت میهمان که از این همه عزت و افتخار که صاحب خانه به او داده. کند

 در صمیمت به ستوه آمده، فریاد می زند محض رضـاي   از این همه یکنواختی میزبان که. پاسخ می دهد” بله“با کلمه 
 هدف خدا از خلقت زمین و انسانها این بوده است که انسانها فقط برده آیا  .تا اینجا دو نفر باشیم” نه“خدا یک بار بگو 

 آیا خدا معجزه می کند تا ثابت کنـد همـه رخـداد هـاي     دین اسلام را گسترش دهند؟فقط به این دلیل که   باشند؟
من بهشتی را که بـه واسـطه آن    شیطانی، عذاب اوست و در آخر هم بهشت چیزي نخواهد بود به جز موزه مسلمانان؟

ــود را  ــق خــــ ــل و منطــــ ــذارم  عقــــ ــار بگــــ ــد کنــــ ــواهم، بایــــ ــی خــــ  نمــــ
زندگی در خانه اي . خود را فداي جاودانگی کنم فردیت من نمی خواهم  .برابري نمی کند هیچ خوشبختی با آزادي من

نمـی   مذهب هرگـز   .کرمها در آن لول می خورند بهتر از این است که طوق جواهرین االله بر گردنت باشد پوسیده که
 ی ایستند، دوستفقط از بیعت سجده کنندگان لذت می برد و کسانی را که دربرابرش م او  .تواند انسان را آزاد ببیند

 ستاره هاي پر فـروغ نبـوغ و   . سلطه مذهب، دشتها وسیع و آفتابی نیست در. او آزاد اندیشی را نمی پسندد  .ندارد
گرفته به پایش می  زیر دستانش در حالی که غبار اطاعت وجودشان را  .فراتر از قدرت و ارج گذاري او هستند  فردیت
آنها مجـسمه هـاي   . پر تلاش بر پا شده باشند یستند که به خاطر زندگی پربار وآنها مثل مجسمه هاي قدیمی ن. افتند

آنها در حالی بوده است که دزدکی به چهره خبیث قدرت نگاه می کرده  بدقواره و چروك خورده اي هستند که مطالعه
ما بـراي اعمـالی کـه      .بین اندیشه و عمل تفاوت وجود دارد  .مذهبی نمی تواند حقایق ساده را درك کند هیچ  .اند

اما هیچ کس نه خـدا نـه   . آسیب رسانده ایم مسئول هستیم انجام می دهیم نسبت به خود و آنهایی که مضرانه به آنها
آزادي  مختلف مذهبی در تقبیح کردن فرقه هاي  .لاهوت و چه در ناسوت، مسئول نیست بشر در برابر اندیشه چه در

خـشونت تمـام و بـا     لوتر با  .با دین دیگر تفاوت آنچنانی ندارد س بنیاد هیچ دینیاندیشه با هم رقابت دارند، در اسا
 کالوین از اعماق قلب سنگ شده اش هر آنچه را  .قدرت حیوان خویی که در ذاتش بود، آزادي اندیشه را تقیبح کرد

ح را دوباره بـه صـلیب   مسی او می گفت مداراي مذهبی مثل این است که. مداراي مذهبی خوانده می شد، خوار شمرد
ی خوانده می بحقیقت این است که هر آنچه مذه. شود چنین انگاره هایی در مذاهب دیگر نیز دیده می. کشیده باشیم

است و یک آزاد اندیش چـون عقـاب    یک مؤمن، چون پرنده اي در قفس  .دارد شود، با آزادي اندیشه سر ناسازگاري
کشیده اند، بعـضی از مـذاهب    حالا به یاري زحماتی که کافران  .کند ایش پاره میبلند پروازي است که ابرها را با باله

است که چگونه  از اینها یک پرسش می کنیم و آن این  .دارند سعی می کنند بگویند که با آزاد اندیشی سر سازگاري
 آنها  چنین اعتقادي ندارد؟عبادت می کند، که است که یک انسان که آگاهانه به آزادي مذاهب اعتقاد دارد، خدایی را

خدا خودش روز قیامـت بـه حـسابتان رسـیدگی      نمی افکنیم می گویند ما شما را هرگز به خاطر باورهایتان در زندان
  ..نکرده اید شما را نخواهیم سوزاند ، خواهد کردما هرگز به خاطر اینکه مطابق متون مقدس رفتار

فقط به خـاطر اعتقـاداتش کـاري بـسیار      ر می کنیم که محاکمه برادريما فک. راخواهد سوزاند اما نویسنده آن متون
 فقط به خاطر باورهایشان مورد نفرین ابدي  کنیم، آفریده هاي خود را ننگین است، اما اللهی که با نادانی پرستش می

ر را خـوار مـی   دارند، بلکه فرقه هاي مختلف از یک دین نیـز همـدیگ   مذهبیون نه تنها از کافران نفرت.قرار می دهد
چرا مسیحیها به بدبختی بشر کمتـر از غـسل     کنند؟ چرا آنها از رفتن به پرستشگاههاي یکدیگر پرهیزمی   .انگارند
دزدان، مسجد ها و کلیساها ي زیبا و آزین شده ساخته مـی شـود و بـه     چرا با پول کودکان اهمیت می دهند؟ تعمید
 چرا آنها سعی می کنند به دانشمندان رشوه بدهند که کنند؟ را می  پست نهاد  انسانهاي  خرافات، چاپلوسی خاطر

دهند که به حقانیت دینشان اعتراف  چرا بزرگان را شکنجه می  .نوشتارهاي متون مذهبی را مطابق علم روز بخوانند 
چـرا    .کنند راحتی مذهبی چون لازاروس جلوي پادشاهان و دانشمندان و امپراطورها دست دراز می چرا براي کنند؟

چرا اینها   .نوشته است، هراس دارند چیزي]4[ فلسفه اپیقوري  پیلی به طرفداري از اینها از اینکه کسی بفهمد ویلیام
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 ]5[”اگسی“که   بفهمد   کسی نمیخواهندچرا آنها .اسحاق نیوتون روزي کافر بوده است نمی خواهند کسی بفهمد که
با ترس و لرز از دنیا رفـت    ]6[ینکه توماس پیناینها گفتار ولتر مبنی بر ا  چرا که کمترین اعتقادي به موسی نداشت؟

وجـود فـردي   چیزها بنیاد معابد آنها فرو می ریزد؟ هر اظهار  آیا به جز این است که با گفتن این دارند؟ اینقدر واهمه
جدیدي یک کمی کمتر از دیـن   هر دین  .اصلاح واقعی مذهب، نابود کردن آن است    .قدمیست به سوي کافر شدن

زمینه ها شیطان صفت بوده  نمی خواهم بگویم که مذهب در همه .است دین علم فقط پرسش زمانه. قبلی خرافات دارد
تجهیزات قتل را براي قاتلان  .دین از افراط شاد شده است  اییتاریخ دین هم پر از شکوه است و هم پر از رسو  .است

مذهب در طول تاریخ چـون یـک     .دارد می او بدن را تغذیه می کند، اما روح را گرسنه نگه. کند شهید خود مهیا می
هزاران است و  یک فرشته به دنیا عرضه کرده. یا چون یگ گداي هرزه یا دزدي سخاوتمند. کار بوده است راهزن نیکو

است، هزاران نفر را در عـوض یتـیم    وقتی که به یک نفر توجه کرده  .تا پناهگاه بیشتر زندان ساخته است  .شیطان
اسـت و   حوزه هـاي علمیـه تأسـیس کـرده      .در یک دستش زکات بوده است و دردست دیگر شمشیر  .کرده است

   .است دانشگاهها را به بهانه اینکه علم دروغین می آموزند، رها کرده

انسانها را بـه صـلیب کـشیده     همه ، فردیتخود پر کرده است و به خاطر مسیح مصلوب دنیا را با منافقین و هوادران
   .است

. پاهایش زانو بزنـد  جستجوي این است که استقلال روح بشر را به بند بکشد و بشریت را وادارد که در برابر مذهب در
حقیقـت   مذهبیون در همه جا می گویند کـه  براي بقاي او ضروري استاین جرم شدن  مرتکب. است این جرم مذهب

می کننـد کـه بقیـه مـذاهب دیگـر       اسرار خدا را فقط آنها می دانند و آنها خلیفه هاي خدا بر روي زمین هستند ادعا
زائـد  نمی تواند بوجودآید و اندیشه هـاي غیـر دینـی     می گویند که هیچ توافقی بین دینها. دروغین و فاسد هستند

نام دیـن   تحقیق پر از خطراست، بنابراین هرگونه تحقیقی به  .اندیشه دشمن آنها و اطاعت دوست آنهاست   .هستند
است که جعل کاران از این که یـک   همه اینها به خاطر این  .پشت پرده است قدسترین مقدسهام  .می شود  سرکوب

متنـی کـه    مطلـوب تـرین   .ن از انسانهاي کنجکاو متنفرنـد شیادا ماهر بخواهد امضایی را بررسی کند ، می ترسند و
سخن اینکه  کوتاه  .گوشش فرو کنیم  مذهبیون به آن علاقه داراند این است که کسی که گوش شنوا دارد بگذارید در

بنـدي کـرده    در کنار هر بزرگراه پیشرفتی، قرآن و انجیـل سـنگر    .مذهب با هر نوع پیشرفت بشر سر مخالفت دارد
تیرهاي سمی خود را براي سـربازان آزاد    و ین و دگماتیسم و مفسرین و کتابهاي دعا برابر پیشرفت ایستاده اندد.اند

نیز آن مقدس ترین مقدسها را باور دارند و بر تاقچه قلبشان بتی نهاده  حتی روشنفکران دینی .اند اندیش پرتاب کرده
 اندازند و خاطره خوش آن باور هاي خرافـی قـدیمی چـون   دینی هنوز به خرافات قدیمی چنگ می  روشنفکران. اند

که دوست داریم ، با مذهب  ما خاطره آنهایی را. غروب خورشید آخرین اشعه هاي خود را در افق دیدگاهشان می تاباند
ا افسانه هاي کهن بپنداریم و بتهاي ذهنی آنه  اجدادمان را  اگر حقیقت هاي مسلم .دوران کودکیمان تداعی می کنیم

بعضیها از یک مذهب به مذهب دیگر گرایش پیدا مـی   .ادبانه به مقدسات آنها توهین کرده ایم را بشکنیم،انگار که بی
 را رها می کنند و به یک خداي شخصی متوصل می شوند که به شیوه عجیبی مراقب کنند و بعضی دیگر هم، همه چیز

این خدا را هم همراه بقیه چیزها که رها کـرده     می رود وجلو پیش اما به نظر من یک بت شکن بزرگ به .انسانهاست
بعضی با طلوع سحر .داشت مطمئناً این شبح بزرگ نیز سرنوشتی همانند شبح هاي کوچکتر خواهد. رها می کند است ،

ی استقلال فردي یک انـسان رؤیـای   تا آن زمان .گذاشت و بعضی دیگر همینکه روز کامل فرا برسد، پا به فرار خواهند
 انسان گم فردیت در سایه عدم مسئولیت پذیري. انداخته است رویایی که شخصیتی ممتاز بر آن سایه  .بیش نیست

استبداد، انسان رنجـور و بـرده     ي در زیر ابروان در هم کشیده. گشته است و در برابر غبار ترس به زانو درآمده است
  .  یک برده خوشبخت ایستاده استدر بهترین حالت لرزان ایستاده است و در زیر تبسم او
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زنجیر شـده اسـت و سرنوشـت اوبـستگی بـه       اما برده به ارابه قدرت می شود قانون هر چه انسان مستبد بخواهد ،
 بی معنی خود ادامه چه هدفی به زندگی در چنین شرایطی ، آن بدبخت به .)دارد خدا(خوشحالی یک موجود ناشناخته

  بدهد؟

پدران ما برده . کوچک شده آسمانی یک بد اندیش  .بیهوده از خدایان وجود دارد ذهان ترسیهنوز هم در بسیاري از ا
خرافات، مادر آن   .فرآیندي آهسته و درد آور است آزاد سازي روح .بودند و کودکان ما کم وبیش برده ذهنی هستند

ایی می کند وتا زنان وابسته به موعظـه  بر دنیا فرمانرو دوقلوي زشت و بدنهاد، ترس و ایمان، بر سریر جمجمه ها هنوز
زنان از عقل و درایت خویش بهره بگیرند وکودکان  وقتی .خوانها هستند ، باز هم فرمانروایی خواهد کرد و روضه  گرها

 در اذهان بعضی از انسانها ، مدتها  .وقت است که تاریکی مغلوب عقل و تدبیر خواهد شد آن در دامن فلسفه بنشینند،
از تردید باقی می ماند که  ینکه افسانه هاي شگفت انگیز مذهبی را از ذهنشان بیرون ریختند ،هنوز رگه هاییپس از ا

بـه انـدازه ارزنـی     با خود می گویند شاید در کوه غبار آلود الهیـات ،  .از عادت کودکی در ذهنشان رخنه کرده است
 پهلو گرفتن در کنار خرافات به پهلو زدن در کنار امنیتاحتمالاً به این دلیل است که  این .حقیقت وجود داشته باشد

آه : با ناله گفت . می زد که چشمش به مجسمه بر خاك افتاده زئوس افتاد مردي در میان خرابه هاي آتن قدم .می ماند
ن براي تو م .نه نمی شود  آیا شود روزي تو دوباره بر اریکه آسمانها جلوس کنی ؟. بر تو درود می فرستم اي زئوس، من
مذهب به همه ما آموختـه   .مؤدبانه با تو رفتار کردم تو فراموش کن که روزي که در خاك افتاده بودي من. دعا می کنم
به ما گفته اند کـه انکـار االله نـا     .چیز االله را به اندازه اي که وجودش را انکار کنند ، خشمگین نمی سازد است که هیچ

خدایان را می توان مثال زد که با مصیبتی جانکاه فقط به این دلیل که   زیادي از بینمونه ي .گناه است بخشودنی ترین
ما می گویند که خدا از هر جنبه اي از ما برتر است و بی نهایت  این مذهبیون به .کرده اند ، جان سپرده اند خدارا انکار

محـدود ، صـادقانه در مـورد      کی از انسانهاياما هین االله با چنین صفاتی بر نمی تابد که ی. است بخشاینده و مهربان
خود را بشناساند، باز هم انسانها را در شک و تردید باقی می گـذارد، خطاکـاري    می تواند اگر او. وجودش پرسش کند

فـرض   .ناقص است، عقل ناقص به نتیجه گیري کامل نمی رسـد   مذهبیون تندرو می گویند که عقل بشر .است بزرگ
آقـاي  . حتی در مورد طراحی او شک مـی کننـد  . موجودیت آقاي ایکس با هم بحث می کنند موردکنید دو حشره در 

که حتی اعلام می کند هرگز   یکی از آنها آنقدر بی پروا و صادق است. هم همیشه بحث هاي آن دو را می شنود ایکس
می آید که  آن حشره به خشم رفکر کنید که آقاي ایکس اینقدر از کف .است شخصی به اسم آقاي ایکس وجود نداشته

دهم کـه آقـاي    خود له می کند و در حالیکه فریاد می زند، می گوید کافر بدبخت، حالا به تو نشان می او را زیر پاهاي
  .ایکس یک حقیقت شیطانی است

دلیل کـه  به این  می توان قبول کرد که االله بنده خودش را آماج گلوله هاي آتشین آسمانی می کند، فقط چگونه! خوب
اگـر واقعـاً   ” را تکرار می کنـد  ]7[می کند جمله اینیِس انسانی که واقعاً فکر . صادقانه اندیشه اش را بیان کرده است

آیا این امکان پذیر . هزاران زن ومرد براي این خدا از دست رفته اند ”.ه کار انسانها ندارندخدایانی وجود دارند، کاري ب
سکرات مرگ   اند، صداي در سیاهچالهاي تاریک افسرده شده  ببیند که بندگان جسور و قهرمان او است که این خدا

نند ، بشنود ، ببیند که بـر آلـت شـکنجه    دستانشان را براي عبادت او بلند می ک وقتی  را از دستان زنجیر شده آنها
ببیند که زبانه هاي آتـش چـون مـاري هـیس هـیس کنـان        کشیده شده اند و افسوس مرگ را می خورند، ریاکاران

خدایی انسان  چرا از چنین هزارا ن هزار سال همه اینها را ببیند و مثل سنگ سکوت کند؟ اطرافشان را گرفته است و
 خود را با نماز خواندنها و دعا هاي بیهوده هدر دهد؟ چرا باید انسان به پـاي چنـین   ید وقتچرا با انتظار کمک دارد؟

یک دین گرایش داشته باشی یا اینکه  یا باید به. در اینجا آزادي مذهبی نیست خدایی که کر و کور و لال است بیفتد؟
  .عقایدت را سرکوب می کنند
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کشورشان بر اساس کتاب خدا بنیاد گذاشته شده است و هر کـس   هبعضی از مردم در کشورهاي مذهبی می گویند ک 
کشوري  اما حقیقت این است که هیچ. کتابی اشتباه نگاه کند، بنیاد کشور را ویران می کند به این کتاب خدا به عنوان

ن اساسـی  قـانو . حقوق انسان باشـد  نباید بر اساس حقوق خدا بنیان گذاشته شود بلکه بنیان کشور ها باید بر اساس
حکومتها باید توسط مردم و .تقدس بشریت وضع شده اند کشورها وضع نشده تا حافظ شریعت خدا باشند، بلکه براي

قوانین کهنه بر قوانین نو  گویند قوانین االله را باید جاري سازند، بر این باورند که می که کسانی. براي مردم برقرار شوند
قوانینی باقی بماند که مزد بگیران قدرتمندان و پادشـاهان در   ا ابد باید در انقیادآنها فکر می کند بشر ت. برتري دارند
بفهمند چیزها چگونه بوده اند  آنها روزهایی خود را در این فکر سپري می کنند که. پیش وضع کرده اند  سالیان سال

   .نه اینکه چگونه باید باشند

مشغول کرده اسـت و آن   فقط یک چیز براي آینده ذهنشان را  .پرستند به طلوع آفتاب پشت می کنند و شب را می
است و قدرت حاکمین  قرآن و انجیل به ما می آموزند که خدا سرچشمه قدرت .هم این است که دوباره انتخاب بشوند

همه قـدرتها خـدا را بـزرگ و     .بیداد گران خودشان را جانشین خدا بر زمین می خوانند همه .را خدا تفویض می کند
منافینی کـه   در همه دوران .خداست نه به نام انسان  دستگاه تفتیش عقایدشان به نام .پندارند  ردم را کوچک میم

ــد  ــا آخونـــــــــــــــــــــــ ــشیش یـــــــــــــــــــــــ  کـــــــــــــــــــــــ
این عقیده ننگین را که خدا به یک انسان حق  که مردمی است، حکومتی.نام دارند، تاج را بر سر پادشاههان می گذارند

است که نسل بشر جایگاه والاي خود را باز مـی   در این صورت  .د ، نفی می کندکه بر دیگر انسانها حکمرانی کن داده
در حقیقت قدرت خـدایان را  . همانها هستند که بر آنها فرمانروایی می شده است یابد و اعلام می کند که منبع قدرت

 .حکمران می دانستند تنهاخدا را  کسل کننده شلاق و زنجیر، در دوره هاي برده داري و در دوره هاي .کند انکار می
چنـین    .باشند که در آنها خواست هیچ خدایی برتر از خواست قانونی مـردم قـرار نـدارد    مردم باید مدیون قوانینی

آنها می دانند که اگر خـدا در قـانون بـه     .گذاشتن خدا در قانون ، یعنی بیرون راندن انسان از آن مردمی می دانند که
 براي متعصبین و فناتیک ها آماده کرده اند که توسط آن آزادي اندیشه را سرکوب نیرسمیت شناخته شود، پیش مت

 آشنا هستند که به خاطر حق مقدسی که انسان دارد بخواهند آن را یا خدایش را از آنها با تاریخ مذهب به خوبی .کنند
امتیـازي بـراي هـیچ     ن نباید هیچقانو دانند که هر کسی حق دارد عبادت کند یا نکند و آنها می .قانون حذف کنند 

 آنها می خواهند کـه  .آنها بر آنند که قانونی وضع کنند که فقط و فقط براي انسان باشد  .کیش یا عقیده اي قائل شود
آنها قانونی وضع می کننـد  . عده زیادي حکمرانی کنند و آزادي را براي همه حفظ کنند ، نه اینکه عده کمی بر فردیت

اگر در قانون جایی براي مذهب باشد ، یعنی اینکـه   .کثیري را مورد پیگرد قرار دهند در نباشند عدهکه عده قلیلی قا
گفتار  به دستش داده اي و محصول پر ارزشی که انسان در طی دوران به دست آورده است ، با دوباره شمشیر قدرت را

شکل، حقی از ما براي تحقیق در  شد ، به هیچحقیقت هر چیز هر چه با .انسانی به آتش کشیده اي و خاکستر کرده اي
یکبـار یـک    .خواهم این است که این حق را همه داشته باشـند  چیزي که من می. مورد آن وبیان عقیده ما نمی کاهد

به . دار او گفت ، عقیده تو درمورد کتب آسمانی هر چه هست براي خودت نگه. به من نصیحت کند روحانی می خواست
 . به او گفتم من از جواب تو هـیچ سـر در نیـاوردم    ! بله مطمئناً: کتابهاي آسمانی اعتقاد داري ؟ گفت او گفتم تو به 

می کند، خودش  توصیه چون کسی که به پنهان کاري. ممکن است که خودت از نصیحتی که به من کردي پیروي کردي
ارزش هر انسانی از قالبی که او را . انه نیستتر از سرکوب اندیشه صادق هیچ چیزي ویرانگر.نمی تواند حقیقت را بگوید

کند  آن می  است که مذهب او را وادار به تکرار  و عقیده اي ارزش انسان بیشتر از کیش .اند ، بالاتر است در آن نهاده
از همه چیز بالاتر این است  .خود را حفظ کند فردیت وظیفه هر کسی هست که .و عقل و اندیشه اش از آن بیزار است

هـیچ   در چنین صورتی تـو بـراي  .، همچون روز که از پی شب می آید بالاترین حقیقت باشد که حقیقت خودت برایت
خیلـی وحـشتناك    .خودت باشی هیچ چیز جالب تر از این نیست که تنها خودت برتر از.انسانی خطا کار نخواهی بود
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خیلی حقارت آمیز است که فکر کنـی   .تر نیستبیدار شوي و نا امیدانه بگویی کسی در این بس است که شب از خواب
خیلی جانگزاست که بفهمی مـذهب   مدیونی، خیلی سخت است که فکر کنی به اصول  .هستند تمام عقایدت غرضی

خیلی رنج آور است که حس کنی مغزت مـال مـردم اسـت و     .عادت است و به چنین عفونتهایی واگیر شده اي برایت
چه سخت است که بفهمی تو داري چیزي  .ند کنید و بکشید ، چون دیگران چنین کرده انددرب فریاد بزنی اندیشه ام را

مطمئنـاً   .بهترین سود دنیا ترك کردن آن است می کنی که دیگران کشته اند و چه دردناك است بدانی را جمع آوري
انسانها باید بدانند   یک یک  .شکی نیست که یکی بودن ارزش دارد  .دست یابند فردیت همه انسانها باید به عظمت

چه با شکوه است که بدانی در قلمرو اندیشه، تـو    .سرشماري کامل نیست که سرشماري دنیا بدون شمردن آنها، یک
را بکـاوي و هـیچ پـرچین و دیـواري تـو را       خیلی با شکوه است که بدانی حق داري عمق هر چیزي  .بدون زنجیري

مدیون هیچ  و خرد تو در وسعت اندیشه هیچ گوشه مقدسی وجود ندارد ی ومحصورنمی کند و به هیچ جا محدود نیست
دنیاي ذهنت، هیچ شخصی و هیچ اکثریت  موجودي نیست و بشر تقدس دارد و تو براي همه اینها هزینه داده اي و در

ونـد و هـیچ   خیلی ارزشمند است که بـدانی هـیچ آخ  . کند ، ندارد نادان و بیدادگري حق اینکه چیزي را به تو دیکته
بخش است که بدانی هیچ نـادن   چه لذت  .تو را مجبور به بیعتی ناخواسته کند  خرد کشیش و هیچ دولتی نیست که

قدرتمندان به این باور رسـیده   چه دلپذیر است که بدانی .ببرد بی رحمی نمی تواند اندیشه تو را به زندان و سیاهچال
والا و با شکوه است که بـدانی   چه .نی و ابزار شکنجه نمی توان عوض کردآه زیر نعلین و چکمه هاي  اند که عقیده را

و دالانهاي پر پیچ و خم روحت ،با وجود همه دنیا ها و موجودات ،   اندیشه ات چون قلعه اي است که درون استحکامات
  .هستی شهریار خودت
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